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شــما را نمی دانم اما من به اين دلايل 
دوست دارم خاطرات دوران معلمی ام را 

بنويسيم:
 اگــر روزی يکــی از افــراد خانواده ام 
خواست بيشتر دربارة من بداند، با خواندن 
خاطراتم بــه ريزه کاری هــای حرفة من 
پی ببرد و با ســختی ها و راحتی های آن 

آشنا شود؛
 اگــر روزی خواســت به بررســی و 
تحليــل آموزش وپرورش بپــردازد اين 

خاطرات به او کمک خواهد کرد؛
 بــا مرور آن ها  فراز و فرود کارخودم 
را بهتر مشاهده مي کنم. خاطرات، مثل 
آيينه اي توانايی ها و ناتوانی های حرفه ای 

و شناختي مرا به من نشان می دهند؛
خاطراتــم  لابــه لای  در  شــايد   
دســت مايه هايی برای داستان نويسان و 

فيلم سازان به چشم بخورد؛
 با ايــن کارکمک می کنم تا فرهنگ 
شــفاهی جامعه ام رفته رفته به فرهنگ 

مکتوب بدل شود.
...... 

حتماً شما دلايل بيشــتری برای اين 
کار داريد. بالاخره هر کدام از ما تجربه، 
تربيــت و آموزش هــای متفاوتی داريم. 
در نتيجــه با دليل خــاص خودمان هم 
به ســراغ اين کار می رويم. البته اينکه 
انتظار داشته باشيم همة افراد خاطرات 

خودشان را بنويســند درست مثل اين 
است که انتظار داشته باشيم همة مردم 
به نقاشــی، موســيقی، رياضيات و هنر 
به يک ســان علاقه مند باشــند. طبيعي 
اســت که دل مشــغولی های ما متفاوت 
اســت. از اين رو شــايد اين بحث بيشتر 
به کار کســانی بيايد که مايل باشند هم 
خاطراتی از خودشــان قلمی کنند و هم 
در پی تقويــت توانايی نوشتاری شــان 
باشند. اگر شما  از گروه دوم هستيد اين 
صحبت ها به کار شــما می آيد و در پايان 

به رضايت خاطر خواهيد رسيد.
خاطره ای دارم که همــواره در ذهنم 
مانده است. در چند استان سراغ معلمان 
و دبيران می رفتم و از آن ها می خواستم 
خاطره ای از دوران تدريس خود تعريف 
کنند. خب؛ جواب برخی مثبت بود. عدة 
زيادی می گفتند معلمی همه اش خاطره 
اســت. اما هر چه تلاش کردم خاطره ای 
محسوس و ملموس از آن ها بگيرم موفق 
نمی شدم. برای رفع اين مشکل تعدادي 
کلمــه و عبارت طرح کردم و خواســتم 
روی آن ها فکر کنند و اگر خاطره ای در 
آن زمينه يادشــان می آيد تعريف کنند. 
نتيجــه رضايت بخش بود. در واقع وقتي 
موضوع ريز شــد ذهن ها را درگير کرد 
و قلم ها بر كاغذها جاری شــدند. جالب 
اســت که نتيجه کار در دو جلد کتاب، 

به نــام «خاطرات و تجربيــات معلمان 
اســتان کردســتان و قزوين» از طرف 
ســتاد بزرگداشــت مقام معلــم وزارت 

آموزش وپرورش منتشر شد.
شايد مايل باشيد بعضي از آن كلمه ها و 
عبارت ها را بدانيد و بخواهيد برای نوشتن 
خاطراتتان از آن ها اســتفاده کنيد. اين ها 
هستند و همه مربوط به حرفة معلمی: اولين 
روزی که وارد مدرســه شدم. اولين روزی 
که وارد کلاس درس شدم. اولين حقوقی 
تجديدی.  مــردودی،  قبولی،  گرفتم.  که 
بهترين مدير مدرسه ای که داشتم. بدترين 
مديری که داشتم. همکارانی که هميشه 
از ديدنشان شاد می شدم. تجربة انتقالم به  

شهرستان يا منطقة...
اگــر ذهن شــما درگير هر کــدام از 
ايــن موضوع ها شــد و مطلبــی در آن 
زمينه نوشــتيد و مايل بوديد در مجله 
رشــد معلم چاپ شــود لطفا به نشانی 
m o a l l e m @ r o s h d m a g . i r

بفرســتيد تا بــه نام خودتــان به چاپ 
برســد. فقط اگر موقع نوشتن به دو سه 
نکته توجه داشــته باشــيد خاطرة شما 

خواندنی تر خواهد شد:
همان طور که حرف می زنيد بنويســيد. 
ســاده و صميمی. منظورم اين نيست که 
کلمات را بشکنيد، مثلاً نان را نون و رفتند 
را رفتن بنويســيد. منظور اين اســت كه 

سیدحسین حسینی نژادچرا خاطره نويسي را دوست دارم؟

از خاජໍه ৗوਈীی ৗ ଘوീীندਛی
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يكم مهر ١٣٧١، مدرسة شــهيد مصطفي خميني روستاي قلعه 
خواجه، بخش انديكا، مسجد سليمان

در كلاس كاهگلي را باز مي كنم و وارد مي شوم. دانش آموزان به احترام من 
از جايشان بلند مي شــوند و سلام مي كنند. جواب سلامشان را مي دهم و از 
آن ها مي خواهم بنشينند. اكثراً لاغر و نحيف هستند. با صورت هاي خشكيده 
و انگشتاني تكيده. جثه هايشان به دانش آموز كلاس اول راهنمايي نمي خورد. 
لباس هايي بسيار ساده و خودماني با گالش هاي لاستيكي و بعضاً كيف هايي 

كه از پارچه هاي دم قيچي دوخته شده..
چه آرزوهايي در سر داشتم و چه نقشه هايي كه برايشان نكشيده بودم! روز 

اول كاريم بود. پر از انرژي بودم و هيجان در چشمانم موج مي زد.
ـ به نام خدا، خاني هســتم؛ دبير علوم تجربي. قوانين كلاس من... و ادامه 
دادم. اگر كســي رعايت كند... وگرنــه... . و خيلي چيزهاي ديگر كه معمولاً 
نقل منبر معلمان تازه وارد اســت. ســال تحصيلي ادامه پيدا كرد. تا حداكثر 
تــوان درس دادم. آن قدر در كلاس حرف مــي زدم كه گلويم مي گرفت و به 
سرفه مي افتادم. بارها براي نوشــيدن آب و رفع گرفتگي صدا و پاك كردن 
لكه هاي ســفيد اطراف دهانم از كلاس خارج مي شدم و دوباره برمي گشتم و 
با همان شدت ادامه مي دادم. حتي در مواقعي بچه ها را در سكوت به مطالعه 
اجباري وادار مي كردم. بچه ها هم زحمت مي كشــيدند ولي نتايج براي من 
رضايت بخش نبود. اگرچه در امتحانات خرداد با كسب قبولي ٧١ درصد موفق 

به دريافت تشويقي شدم.
با پايان سال به ارزيابي خودم پرداختم و به نتايج زير دست پيدا كردم.
- زياد حرف زدن دليل خوب درس دادن يا معلم خوبي بودن نيست.

- ضعف من در نقاشي باعث شده بود كه در حين تدريس، بيشتر، از حس 
شنوايي بچه ها استفاده كنم تا از حس بينايي آنان. بنابراين نتوانستم از تمام 

توان ذهني بچه ها بهره ببرم.
- فشار آوردن به بچه هايي كه از كار سخت كشاورزي و گله داري به مدرسه 
پناه آورده بودند نه تنها يادگيــري آن ها را افزايش نمي داد بلكه بهانه اي بود 
براي خانواده هاي آن ها كه اقدام به ترك تحصيل شــان نمايند و در كارهاي 

مردانه از آن ها استفاده كنند.

چطور خاطــره ای را تعريف می کنيد و دنبال 
کلمات خــاص و دهان پرکــن نمی گرديد، 
همان طور بنويسيد. دنبال مقدمه های خاص 
نباشــيد. نخواهيد لفظ قلــم صحبت کنيد. 
هرچه صميمی تر بهتر. علاوه  بر اين در نوشتن 
به اندازه بنويسيد. حاشــيه روی نکنيد. وارد 
اصل موضوع شــويد. ديده ايد كه وقتی کسی 
يک موضوع را کش می دهــد با نگاهمان به 
او حالی می کنيم که برود ســر اصل مطلب و 
اين قدر حاشيه روی نکند؟ نوشتة طولانی نيز 
همين وضعيت را دارد. ممكن است خواننده 
را کلافه کند و سردرگم و او به احتمال زياد، 
نوشته ما را به گوشه ای می اندازد و دنبال کار 
ديگری می رود. پس انــدازه نگه داريم. البته 
منظور اين نيست کم توضيح دهيم و خواننده 
را دچــار ابهام کنيم. نکته آخر خاطره عرصة 
نصيحت نيست. طوری بنويسيم که خواننده 
به نتيجه برســد و خودش برداشت کند. آن 
را محل موعظه نکنيم. خواننده خود به خود 
اگر پندی به دنبال داشته باشد می گيرد. با اين 

توضيحات منتظر نوشته های شما هستيم.
در شــروع سه اثر به دستمان رسيد که با 

هم می خوانيم. 
نوشــته اول مربوط به آقای ســامی خانی 
تمبی اســت، از منطقة ۱۳ تهران. خاطره ای 
است تاملی. يعنی نويسنده پس از بيان آن در 
موضوع انديشه کرده و برداشت های خودش را 

از آن اتفاق نوشته است:

حس هفتم
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اولين هفته از ماه مهر ١٣٩٣. روزهای آغازين مدرســه بود 
و من طبق روال سال های قبل تدريسم برنامة کلاسی فردا را 
مرور و براي خودم برنامه ريزی می کردم . چهره های معصومانه 
و کنجکاو دانش آموزانم را که تشــنه يادگيری بودند در ذهنم 
تجســم می کردم . مثل هر سال، دوست داشتم سريع با اسم 
و فاميل بچه ها آشــنا شوم، چون بر اين باورم که اين آشنايی 
مرا سريع تر به آن ها نزديک می کند. بعد از احوال پرسی ليست 
حضور و غياب را به دســت گرفتم و اسم ها را صدا زدم، همه 
گفتند «حاضر!» تا اينکه به اسم زهرا رسيدم. زهرا که در ميز 
آخر نشسته بود با کمال بی ميلی، البته با صدای کشيده گفت: 
خانم حاضرم. خواســتم اســم بعدی را بخوانم که زهرا گفت 
«خانم من خيلی شلوغ کارم. هميشه معلم ها از دستم شاکی اند. 
از درس رياضــی هم اصلاً خوشــم نمياد!». ســکوت کردم و 
لحظه ای نگاهش کردم. نگاه شــيطنت آميزی داشــت .گفتم 
عزيزم اگر شــلوغ کاری تو باعث بی نظمی کلاس نشه اشکال 
نداره، اتفاقاً من بچه های شيطون و بامزه را دوست دارم. خنديد 
و گفت «يعنی دعوا نمی کنيد، از کلاس بيرونم نمی کنيد. گفتم 
«هرگز! کلاس مال شماست» بعد مکثی کردم و گفتم «فقط 
می خوام علاقه ات را به رياضی بيشــتر کنی». بعد از حضور و 
غياب، دربارة اهميت و کاربرد رياضی از بچه ها ســؤال کردم و 
خودم توضيح مختصری دادم.» زهرا گفت «خانم يک چيزی 
بگويم، رياضی بــه هيچ دردی نمی خوره ......» لبخندی زدم و 

گفتم «ثابت کن». گفت «ثابت می کنم» 
چند روزی گذشت، زهرا تکاليفش را انجام نمی داد. در کلاس 

درس هم ســرش روی ميز بود يا با بغل دســتی اش صحبت 
می کرد. نزديک ميزش رفتم و گفتم «زهرا جان ذهنت رو بيار 
کلاس و خودتت مديريتش کن». گفت «خانم چرا بايد رياضی 
ياد بگيريم». خنديدم و گفتم «بيا ميز جلو بنشــين نزديک 
خودم». گفت «خانم  من دوســت ندارم نزديک معلم ها باشم. 
خيلی تذکر ميدن». هنگام بررسی تکاليف زهرا متوجه شدم كه 
او از حل تمرين های کتاب همکلاسی هايش رونويسي مي كند 
ولــي نمي داند كه من متوجه می شــوم. بالاخره يک روز به او 
گفتــم «آفرين زهرا؛ خوبه کــه داری حل می کنی ولی اگر ٣ 
مســئله را خودت فکر کنی و حل کنی ارزشش خيلی بيشتر 
اســت از اينکه همه را بدون فکر رونويسي كني! با من صادق 
باش!» از آن روز به بعد زهرا توجهش به درس بيشــتر شد. در 
جلســات بعد هنگامی که فعاليتی را خوب انجام می داد به او 
می گفتم «برو ببين کدام يک از بچه ها ياد نگرفته براش توضيح 
بده» با اشتياق و اعتماد به  نفس خوبی استقبال کرد. يک روز 
از من خواست که درس اندازه گيری را کنفرانس بدهد و تأکيد 
داشــت که کلی وقت برای يادگيری اش گذاشته است گفتم 
«باشه. خوشحال می شم وهمراهيت می کنم». خوب به ياد دارم 
كه آن روز زهرا کلاس را در اختيار خود و دوســتانش گرفت و 
بسيار تلاش کرد تا بچه ها مفهوم درس جديد را ياد بگيرند. در 
آخر گفتم «از همة شــما ممنونم خسته نباشيد. اشتياق شما 
بــرای يادگيری من را به وجد می آورد». بعد از مدتی يک روز 
زهرا گفــت «خانم می خواهم يک اعترافی کنم. رياضی درس 

شيرينی است. من رياضی را خيلی دوست دارم.» 

من رياضی را خيلی دوست دارم

يک تجربه، دوديدگاه

خاطرة دوم مربوط به خانم ليلا غلامی، آموزگار ششم ابتدايی است. خوشبختانه کوتاه نوشته اند:

اوليــن روزی بود که به عنــوان آموزگار وارد كلاس شــدم. 
روبه روی دانش آموزان ايستادم. پشتم به تختة سبزکلاس بود. 
به آرامی دســتم را ازپشت، روی تختة کلاس کشيدم. باورم 
نمی شــد. فکر می کردم خواب می بينم. کلاسی کوچک در 
اختيار داشتم. در يک رديف دخترها و در رديف ديگر پسرها 
روی نيمکت نشســته بودند. مدرســه ای درحاشية رودخانة 
جاجرود درروستای «حمامک» که به وسيلة پلی کوچک به 

شهرک نظامی پارچين متصل می شد. 
روزها به همين منوال می گذشــت. يکی ازروزهای ســرد 
زمستان بود. صبح زود به طرف مدرسه حرکت کردم . ساعت 
٧ صبح بود. مه غليظی همه جا را فرا گرفته بود. پلی که روی 
رودخانه به ســختي ساخته بودند، ديده می شد. سعی کردم 
سرعتم را زياد کنم تا زودتر به مدرسه برسم. مسير خلوت بود. 
به نظر می رسيد اهالي و مردم هنوز درخوابند. از بعضی خانه ها 

چراغ هايی کم نور سوسو می زد. ازدور چشمم به سايه ای افتاد 
که کمين کرده بود. ناگهان به سرعت به طرفم دويد. خيلی از 
سگ ها می ترسيدم. شنيده بودم اگرسگ های ولگرد به طرف 
کسی حمله ورشوند، بهترين كار اين است که بايستم و هيچ 
حرکتی نداشته باشم. همين کاررا انجام دادم. صدای طپش 
قلبم را در گوشــهايم می شنيدم. خوشبختانه سگ پشيمان 
شــد و راهش را گرفت و رفت. قدم هايم را تندتر برداشتم تا 
زودتر به مدرسه برسم. ازدور چشمم به تابلوی مدرسه افتاد: 
«دبستان فتح» نفس راحتی کشــيدم و سراسيمه خودم را 
به ســاختمان آجری که وسط تپه های خاکی روستا بنا شده 
بود رســاندم. چند تا از دانش آموزان در حياط مدرســه، که 
هيچ ديواری دور آن کشــيده نشــده بود، ايستاده بودند و با 
هم صحبت می کردند. وقتی چشمم به آن ها افتاد ناخودآگاه 
لبخندی نثارشان کردم. کمی آرام گرفتم وارد مدرسه شدم...

خاطرة سوم مربوط به خانم سيده مريم تميزکار است. آموزگار دبستان طلوع اسلام. به دليل طولانی بودن نوشته موفق به 
چاپ همة آن نشديم. نثرش خوب است و داستاني است. اما دورخيز نويسنده برای بيان خاطره خيلی زياد شده. طوری که 

اصل ماجرا در حاشيه قرار گرفته است؛ با هم مي خوانيم.
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خود را ببينيم

بخــش بزرگي از زندگي ما معلمان در 
كلاس درس و محيط مدرسه مي‌گذرد. 
اتفاقات خوشــايند و ناخوشــايندي كه 
در اين محيط پيــش مي‌آيد بر زندگي 
خانوادگي و اجتماعي ما تأثير مي‌گذارد. 
بــا يك حادثة خوب در كلاس‌ ســال‌ها 
زندگي مي‌كنيم، آن‌ را مزه‌مزه مي‌كنيم 
و گاه و بي‌گاه ياد آن مي‌افتيم و دوست 
داريم كــه باز تكرار شــود و آرزو داريم 
باز هم در همان شــرايط بوديم. گاه نيز، 
برعكس، يادآوري خاطره‌اي از آن دوران 
مــا را اذيت مي‌كند. مي‌گوييم كاش آن‌ 
اتفاق نيفتاده بود. كاش آن حرف را نزده 
بودم. كاش قضاوت عادلانه‌اي داشتند و... 
اين‌ها همه حاكي از اين است كه زندگي 
ما با خاطراتمان عجين شده است و بدون 

مرور آن‌ها زندگي ناممكن است.
در ايــن ميان بــراي انــرژي گرفتن 
از خاطرات مثبت گذشــته پيشــنهاد 
مي‌كنند ابتدا فهرستي براي آن‌ها تهيه 
كنيــد. بعد در يك برنامة زماني، هر روز 
يا هر هفته بيســت دقيقه وقت بگذاريد 
و يكــي از آن خاطره‌ها را انتخاب كنيد. 
عنوانش را در بالاي برگه بنويسيد و بعد 
جزئيات خاطره را فهرست‌وار. منظور از 
فهرست، نوشــتن زمان، مكان، موضوع، 
افراد، برداشت ديگران، برداشت خودتان، 
تأثير بر احوالتان، چرايي پيش آمدن آن 

موضوع و... .
پس از فهرست كردن جزئيات، اكنون 
نوبت مي‌رسد كه ظرف چند دقيقه آن‌را 
نيازي نيست  بنويسيد.  به‌صورت منظم 
سعي كنيد زيبا و بدون نقص بنويسيد. به 
قلبتان گوش دهيد و فرمان نوشتن را به 
او بسپاريد. هرچه گفت بدون كم و كاست 
بنويسيد. وقتي نوشــتيد آ‌ن‌را با صداي 
بلند بــراي خودتان بخوانيد. خودبه‌خود 
متوجه مي‌شــويد كه كاستي‌هايي دارد. 
اكنون نوبت رفع نواقص مي‌شــود. اينجا 

شــما ســكّان را از قلب گرفته‌ايد و به 
دســت مغز داده‌ايد. حالا نوبت آن است 
كه هرچه مغز مي‌گويــد گوش كنيد و 
جرح و تعديل‌هايي در متن ايجاد كنيد. 
برخي معتقدند بايد متن را گذاشت كنار 
تا مدتي از آن بگذرد و بعد سراغ آن رفت 
و كارهايي كه در بالا توصيه شــد روي 
آن انجام داد. اين قسمت، يعني بازنگري 
بدون  دارد.  اهميت  فوق‌العاده  نوشــته، 
رعايــت آن ممكن اســت خاطرات ابتر 
بيان شود. با وجود آنكه مطلب درخوري 
در خــود دارد به‌خوبي روي كاغذ نيايد. 
يكي از خاطره‌نويسان بزرگ به نام الينور 
لينكلن مي‌گويد خاطره بايد چهار ويژگي 

داشته باشد: 
1. خواننده را به‌جاي ديگر ببرد؛

2. ماهيت جالبي داشته باشد؛
3. حقيقت بزرگتر زندگي را نشان دهد؛

4. مثل هر رســانة ديگر به‌خوبي بيان 
شود.

وي در ادامه مي‌گويد: »همه‌چيز هنر 
است، زندگيِ محض اعتبار نمي‌آورد« و 
منظور او تأكيد بر ويژگي چهارم اســت؛ 
يعني مثل هر رسانه‌اي بايد به‌خوبي بيان 
شود. از خاطرات زيادي كه به دفتر رشد 
معلم مي‌رسد، ضمن تشكر از نويسندگان 
آن‌ها، چيزي كه مي‌توان به‌عنوان نقص 
در آن‌ها اشــاره كرد همين اســت كه 
نويسنده اولين برداشت خود را نوشته و 

ارسال كرده است.
معمولًا اگر ميهماني به خانه شما بيايد 
بهترين غذا را بــراي او آماده مي‌كنيد، 
يعني دقت مي‌كنيد تا بي‌نقص باشد، به 
نمك آن مي‌انديشــيد، به ادويه مناسب 
فكر مي‌كنيد، در نحــوة پخت آن دقت 
مي‌كنيــد، مواد تازه انتخــاب مي‌كنيد 
و... تا كارتان بي‌عيب باشــد. نوشته هم 
همين دقت را مي‌خواهد. وقتي براي دل 
خودتان مي‌نويسيد، هر طور باشد مانعي 

ندارد. اما همين‌كــه تصميم مي‌گيريد 
آن را به اشــتراك بگذاريد مسئله فرق 
مي‌كند و بايد بــه نكته‌هايي كه گفتيم 
توجــه نماييد. پيشــنهاد مي‌كنيم بعد 
از آنكه حداقل يك هفته از نوشــتن آن 
گذشت نظري دوباره به آن بيندازيد و در 

بازخواني به این‌ها توجه كنيد:

é آيــا مخاطب نوشــته مــن معلوم 
اســت؟ آيا براي اوليا نوشــته‌ام يا براي 

دانش‌آموزان، يا استادم و يا... .
مخاطب به نوشته ما جهت مي‌دهد و 

آن را تنظيم مي‌كند.
é شــروع نوشــته‌ام گيرا هست؟ آيا 
طوري نوشته‌ام كه خواننده در همان ده 

ثانيه اول جذب نوشته‌ام شود؟ 
مي‌گويند مــا ده ثانيه فرصت داريم تا 
خواننده را پاي متن نگــه داريم يا او را 
از دست بدهيم. قدر اين ده ثانيه را بايد 

دانست.
é در كجاي نوشته انسجام مطلب را از 
دست داده‌ام و متن از يك دستي درآمده 
است؟ كجاي متن جمله يا مطلب اضافي 
گذاشــته‌ام كــه اگــر آن را حذف كنم 

آسيبي به نوشته نمي‌زند؟
é آيا در نوشــته‌ام تكيــه‌كلام دارم؟ 
نوشته‌هاي پاره‌اي افراد، مثل گفتارشان، 
پــر از تكيــه‌كلام اســت؛ كلماتي مثل 
باري، همان‌طور كه، شايد، اين و آن و... 
تكيه‌كلام هر فرد مثل گفتارش متفاوت 
است. براي آنكه خواننده اذيت نشود بهتر 

است در بازنگري آن‌ها را حذف كنيم.
é چه‌قدر در نوشته‌ام تكرار وجود دارد؟ 

تكرار فعل، صفت، اسم، قيد و... 
بايد فكري به حال تكرار كرد. تغييري 
در آن ايجــاد نمود. وجــود كلمه‌هاي 

مترادف براي گريز از تكرار است.
é موارد ديگري را هم خودتان اضافه 

كنيد.

سيدحسين حسيني‌نژاد
مدير مسئول مجله انشاء و نويسندگي
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فراموش نشــود همه اين مــوارد به 
منزلة دقت در پخت غذا براي ميهمان 
است. به هر كدام بي‌توجه باشيم نوشتة 
ما ناقص خواهد بود. باز به ياد داشــته 
باشيم كه نوشــتة ما براي آگاه‌ترين و 
حساس‌ترين فرد است. نوشتة ما بيانگر 
ماست.  فرهنگي  و  اجتماعي  شخصيت 
مي‌گوينــد هميشــه فــرض را بر اين 
بگذاريد كه خوانندة شــما دقيق است 
و قاضي خوبي براي نوشــتة شماست. 
در اين صورت حتماً نوشته‌مان كم‌عيب 

خواهد بود.
ايــن نكته‌ها نبايد موجــب ترس ما از 
نوشــتن شود. اگر ســكّان‌دار ما در آغاز 
قلب‌مان باشــد و در ادامه بازبيني را به 
مغزمــان بدهيم و دســتور كاري براي 
باشــد،  رويمان  جلوي  درست‌نويســي 
متن بســيار مطلوبي خواهيم نوشــت. 
البته در اين مســير هرچه بيشتر تلاش 
كنيم نوشته‌مان هم عالي‌تر خواهد شد. 
نويســندگي يك مهارت است و مثل هر 
حرفه ديگر نياز به تمرين و پشت‌كار دارد. 
نويسندگي رنج‌هاي خود را دارد، مثل هر 
كاري؛ رنج‌هاي شــيرين و رشد دهنده. 

قدرش را بدانيم و به استقبالش برويم.
با نوشتن هر خاطره بخشي از زندگي 
خود را به ياد مي‌آوريم. دوباره داريم آن‌ 
را زندگي مي‌كنيم. فقط مراقب باشيم 
كه هر اندازه آن‌را زيباتر و هنري‌تر بيان 
كنيم هم خود بيشــتر لذت مي‌بريم و 
هم خواننــده. منتظر خاطرات شــما 
هســتيم. دست به قلم شــويد و امروز 
را به فردا ميفكنيد. تجربه نشــان داده 
كارهايي كه بــه آينده حواله مي‌دهيم 

كمتر عملي مي‌شوند.
اكنون چند خاطره را با هم مي‌خوانيم 
و قبل از آن متشــكريم از نويسندگان 
آن‌هــا. دفتــر مجله در اين نوشــته‌ها 

   كمترين ويرايش را اعمال كرده است.
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همه دوست دارند به گونه‌ای بنویسند که خواننده نوشتة آن‌ها را تا آخر بخواند و از آن 

لذت ببرد. هیچ‌کس دوست ندارد متنی بنویسد که از آن استقبال نشود و بدون بازخورد 

خوب از نیمه راه رها شود. برای رسیدن به چنین متنی راه‌هایی تجربه شده وجود دارد 

که در عمل امتحان خود را پس داده‌اند. پاره‌ای از این راه‌ها را به شــما نشان می‌دهیم؛ 

شاید برای برخی از دوستان راه‌گشا باشد.

 بدانیم چه می‌خواهیم بگوییم/ سرگردان نباشیم

برای نوشتن یک مطلب مهم توجه به اینکه چه می‌خواهیم بگوییم نیمی از راه است 

برای رسیدن به هدف. چند روزی با خودمان بیندیشیم و به آنچه می‌خواهیم بیان کنیم 

فکر کنیم و یادداشــت برداریم. نقاط روشن و مبهم موضوع را بنویسیم و بعد شروع به 

نوشــتن کنیم. در تاریکی جلو نرویم. حرکت در تاریکی چیز روشــنی به ما نمی‌دهد. 

برعکس، خواننده زود متوجه می‌شود که نویسنده خود به موضوع مسلط نبوده است.

 کوچک اما دقیق

عالم نوشــتن، عالم صحبت از چیزهای بزرگ و عظیم در مقیاس کوچک نیســت؛ 

بلکه برعکس، صحبت از چیزهای کوچک در مقیاسی بزرگ است. مثلًا توصیف دقیق 

و جزئــی یک محله به مراتب بهتر و مهم‌تر از توصیف کلی شــهری اســت که در آن 

زندگی می‌کنیم. دنبال سوژه‌های بزرگ برای نوشتن نباشیم. سوژه‌های کوچک را خوب 

پرورش دهیم. هنر در همین نکتة ظریف است. برای نمونه، بهتر است به جای توصیف 

کلی ویژگی‌های یک نفر به توصیف دقیق و جزئی فقط یک ویژگی او بسنده کنیم.

 در نوشتن از لغات ساده استفاده کنیم

این موضوع خیلی اهمیت دارد و نوشتة ما را خواندنی می‌کند. نباید به دنبال لغات دهن‌پرکن 

باشیم. باید همان‌طور که در صحبت از کلمات عادی استفاده می‌کنیم در نوشتن هم همین 

کار را بکنیم. لغات ساده نوشته را همه‌فهم و صمیمی می‌کند و خواننده زود با آن ارتباط 

می‌گیرد. این کلمات دم دست هستند. خود را به این کار عادت دهیم.

 از جمله‌های کوتاه استفاده کنیم

نوشته را با کلمه‌های شرطی شروع نکنیم. جمله‌هایی که با وقتی، همان‌طور که، اگر، در 

حالی‌که و... شروع می‌شوند ناخواسته به درازا می‌کشند و خواننده را منتظر می‌گذارند. زیاد 

شــدن این جمله‌ها موجب می‌شود خواننده نوشته ما را کنار بگذارد. با این کار جمله‌های 

مرکب )پایه و پیرو( به دو جملة ساده تبدیل می‌شوند. در نتیجه تعداد کلمات جمله هم کم 

می‌شود. هر اندازه جمله کوتاه‌تر باشد انتقال مفهوم ساده‌تر می‌شود. اگر روزگاری، به اشتباه، 

به‌کارگیری جمله‌های طولانی مایه فخر بود اما امروز دیگر چنین نیست. مخاطبان امروز این 

روش را نمی‌پسندند. مفهوم را با استفاده از کلمات ساده و جمله‌های کوتاه و راحت به خوانندة 
خود منتقل کنیم.

 در هر بند یک ایده را دنبال کنیم

هر نوشته از تعداد کم یا زیادی بند تشکیل می‌شود. هر بند برای بسط قسمتی خاص 

از موضوع اصلی اســت. اگر نوشته، درباره باران است ممکن است بخواهیم در بند اول 

به میزان بارندگی اشــاره کنیم یا اهمیت و فایده باران. در بند دوم به اثر باران بر رشد 

گیاهان. در بند سوم به نقش باران در پاکیزگی محیط. این‌طور نباشد که اهمیت، فایده، 

میزان، و اثر باران بر سفره‌های زیرزمینی آب، همه را، در یک بند شرح دهیم.

خاطره
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 قیدهای بی‌هدف را حذف کنیم

این‌طور نیست که با به‌کارگیری قیدهای زیاد نوشته ما قوت بگیرد و شفافیت پیدا کند. او خیلی گرسنه 

بود. هوا خیلی خیلی گرم بود. خیلی خوشــحال شد. به سرعت عبور کرد. بسیار بلند فریاد کشید. 

اگرچه اینها ممکن است احساس خود نویسنده را در برداشته باشند، اما چیزی از این احساس به خواننده 
منتقل نمی‌شود.

در این جملات باید میزان گرسنگی، سرعت، گرمای هوا و خوشحالی را به نحوی نشان دهید که خواننده 

درگیر آن شود و بتواند با شما هم‌ذات‌پنداری کند.

 صفت‌های زائد را حذف کنیم

صفت‌ها هم مثل قیدها هستند. ممکن است متن را فربه کنند بدون اینکه تأثیری بر انتقال موضوع داشته 

باشــند. هوای خوب، گل زیبا، هوای بد، گل زشت، خانه بزرگ، خانه کوچک و... این زیبایی، بدی، زشتی، 

کوچکی و... ممکن اســت برای نویسنده روشن باشد اما برای خواننده چنین نیست. کوچکی و بدی را به 

نوعی نشان دهیم تا خواننده به چنین دریافتی برسد.

 تکرار نکنیم

تکرار نیز متن را فربه می‌کند. نباید یک‌بار مطلب را بنویسیم و دوباره در آخر برگردیم و همان را توضیح 

دهیم. خوانندة ما زود متوجه می‌شود که ما سرگردان شده‌ایم و برای نجات از سرگردانی تکراری می‌نویسیم. 

تکرار کلمه، ترکیب، مفهوم و عبارت موجب از دست رفتن خواننده و بی‌مقدار شدن متن می‌شود.

 روی پیام تمرکز کنیم

نویســنده اگر بداند چه می‌خواهد بگوید متمرکز می‌نویسد. از این شاخه به آن شاخه نمی‌پرد. درختی 

نمی‌نویســد، تا آخر یک مفهوم را برای خواننده روشــن می‌کند. او را به انجام کاری وامی‌دارد و یا از انجام 

کاری بــاز می‌دارد؛ آگاهی وی را دربارة زمینه‌ای بالا می‌بــرد، دید او را باز می‌کند. به عبارت دیگر، وقتی 

نویســنده روی پیام تمرکز می‌کند که بداند می‌خواهد چه چیزی را با چه هدفی به چه کسی بگوید. 

هرکدام از این سه ضلع اگر مبهم باشد انتقال پیام با مشکل مواجه می‌شود.

 موقع نوشتن ویرایش نکنیم

وقتی می‌نویسیم به درستی و غلط بودن جمله‌ها و کلمه‌ها فکر نکنیم. فقط بنویسیم. بعداً فرصت ویرایش 

داریم. یکی از جاهایی که نوشته ما قفل می‌شود و پیش نمی‌رود همین‌جا است. یعنی موقع نوشتن خط 

می‌زنیم، جابه‌جا می‌کنیم. اضافه می‌کنیم و... در حالی‌که این مرحله یعنی ویرایش باید بعد از نوشتن نهایی 

و به اصطلاح، فرصت دادن به متن برای دم کشیدن اتفاق بیفتد. موقع نوشتن، پس از آنکه چارچوب کار را 

روشن کردیم و اطلاعات را جمع‌آوری نمودیم، فقط بنویسیم. ویرایش را به وقتش بگذاریم.

 اجازه دهیم نوشته از چند ساعت تا چند روز بماند و آن را بازخوانی کنیم

اگر این فرصت را به نوشتة خود بدهیم، فرازها و فرودهای نوشته روشن می‌شود. جاهایی که زیادی فربه 

شده است نمایان می‌شود جاهای حفره‌دار به چشم می‌آید. بدون این فرصت دادن امکان آنکه متن مناسبی 

ارائه دهیم نیست. اجازه دهیم متن زوایای خود را نشان دهد.

 نوشتة خود را بی‌باکانه ویرایش کنیم

وقتی به متن فرصت دادیم ضعف‌های خود را نشــان دهد نوبت به ویرایش و پیرایش آن می‌رســد. باید 

هرچه کم دارد به آن اضافه کنیم و هرچه مازاد دارد برداریم. دلبســتة جملات و عباراتمان نشویم. هرجا 

حس کردیم عبارت و جمله‌ای، که حتی خیلی دوســتش داریم، به انتقال معنی کمک نمی‌کند، حذفش 

کنیم و در صورت نیاز عبارات جایگزین بیاوریم تا مفهوم رساتر شود. عشق زیاد به نوشتة خود نداشته باشیم 

تا بتوانیم آن را خوب ویرایش کنیم.



| | | |



| | | |



| | | |



-

| | | |



سوژه‌هایی برای نوشتن
سیدحسین حسینی‌نژاد
مدیرمسئول ماهنامة انشا و نویسندگی

اغلب وقتی خودكار دست می‌گیریم كه بنویسیم می‌مانیم كه از چه 
و كه بنویسیم! چه بسا گاهی دشواری پیدا كردن سوژه موجب می‌شود 
كه خودكار و كاغذ را رها كنیم و قید نوشــتن را بزنیم سوژه‌ها همان 
چیزهایی هستند كه روزنامه‌نگاران آن‌ها را به گزارش تبدیل می‌كنند. 
دســت‌مایة فیلم‌‌ها می‌شــوند و زمینه‌ســاز خلق آهنگ‌های بزرگ 
می‌گردند. ســوژه‌ها منبع الهام خلق شعر، داستان، رمان، یادداشت، 
مقاله و خاطره می‌شوند. برای مثال فداكاری سوژه‌ای می‌شود تا فیلم 
»خانة دوست« ساخته شود. از مسئله فقر و اعتیاد ده‌ها فیلم و كتاب 

ساخته می‌شود. پس سوژه‌ها مهم هستند و شكارشان مهم‌تر. 

سوژه‌ها چند نوع‌اند؟ 
سه نوع:‌

1. یا عادی؛ 
2. یا ناگهانی و غیرمترقبه؛ 

3. و یا ابداعی؛ یعنی تركیبی از واقعیت و تخیل. 

سوژه‌ها از كجا می‌آیند؟
1. تجربه شــخصی: زندگی هر كدام از ما پر است از سوژه‌های 
شــخصی كه در زندگی داریم. از تولد تا اینجایی كه هســتیم. از 
پدر و مادر تا دوســت. تا مدرسه تا معلم تا... این‌ها دم دست‌ترین 
و كارآ‌ترین ســوژه‌ها برای نوشتن هستند. ما را به عمق می‌برند. 
ماهیت ما را نشان می‌دهند. در این‌‌ها دانش كمتر راه دارد. بیشتر 
به تجربه‌ها و احساساتمان مربوط هستند. برای پیدا كردن صدای 
خود در نوشتن خوب اســت به این سوژه‌ها میدان بروز و ظهور 
دهیم. پرداخت این ســوژه‌ها حتی برای دیگران نیز شنیدنی و 

خواندنی است. 
2. مشاهده: مسیر رفــت و آمد ما، محل كار ما، محل سكونت 
ما، خیابان‌های مسیرمان، همه و همه، پر است از سوژه‌هایی كه 
با اندكی توجه می‌توانیم آن‌‌ها را شكار كنیم. هر اندازه توجه ما 
به اطراف بیشتر باشــد سوژه‌های بیشتری پیدا می‌كنیم برای 

نوشتن. 
3. خلاقیت: یعنی ارتباط دادن بین مشــاهدات و تجربه‌های 
شخصی، ارتباط دادن دو سوژه‌ای كه مشاهده می‌كنیم و سوژة 
جدید آفریدن. تمركز در این بخش كار بسیار ارزشمندی است، 

زیرا ما را به سطحی بالاتر از آنچه هستیم می‌كشاند. 
4. خبر: اخبار پر اســت از سوژه. اشكال كار ما این است كه 
خبر با تفسیر گویندگان و گردانندگان همراه است. اگر بتوانیم 
خودمان را از نفوذ صاحبان بنگاه‌های خبرپراكنی نجات دهیم 

می‌توانیم عمیق‌تر وارد سوژه شویم. 
5. همفكری و صحبت با دوستان می‌تواند سوژه‌های خوبی 
برای نوشتن تولید كند. همفكری آگاهانه در زمینة پیدا كردن 
سوژه یا حتی هم صحبتی با دوستان  و شنیدن تعریف‌های 

آن‌ها سوژه‌هایی برای نوشتن ایجاد می‌كند. 

6. حضور در جاهای شلوغ، دیدن و شنیدن صحبت‌ها و رفتار مردم 
سوژه‌ساز هستند. یك‌بار به قصد تولید سوژه به بازار بروید و فقط گوش 

كنید و ببینید و بلافاصله )تأكید می‌كنم بلافاصله( یادداشت كنید. 
7. استراق سمع: گوش به زنگ باشیم و صحبت‌های دیگران را دقیق 
بشــنویم. از میان آن‌ها ســوژه‌های زیادی پیدا می‌شود. به امتحانش 

می‌ارزد. 
8. كتاب‌ها: كتابی را بردارید و ورق بزنید به فهرست مطالب نگاه كنید. 
ابتدای سرفصل‌ها را بخوانید. سوژه‌های زیادی به ذهنتان خواهد رسید. 

آن‌‌ها را یادداشت كنید. 
9. روزنامه ها: روزنامه‌ها پر هســتند از ســوژه. آن‌هــا را ورق بزنید. 
سوژه‌های تركیبی درست كنید. سوژه‌های ابداعی ایجاد كنید. پس سه 
گونه سوژه می‌توانید بیابید. یا براساس تیتر مطالب یا براساس تركیب 

دو تا تیتر با هم. یا خلق تیتر و موضوعی جدید. 
10. جمله‌های بزرگان 

11. ضرب‌المثل‌ها 
12. شعرها: كتاب شعری را ورق بزنید. حتماً مصرع‌ها یا تركیب‌ها یا 

كلمه‌هایی توجه شما را جلب می‌كند. آن‌ها را یادداشت كنید. 
13. مراسم مذهبی و ملی سوژه‌ساز هســتند. چرایی آداب و رسوم. 

بدعت‌ها، راه‌حل‌ها و ... می‌توانند سوژه برای نوشتن باشند. 
14. دفتر آزاد‌نویسی و روزانه‌نویسی پر است از سوژه برای نوشتن. 

15. بارش فكری: این روش خیلی كارســاز است. كلمه‌ای را انتخاب 
كنید. صفحه‌ای از كتاب را باز كنید. اولین كلمه سمت راست را وسط 
دفتر بنویســید. بعد هر چه راجع به آن كلمه یادتان می‌آید فهرست 
كنید. به‌صورت تك‌كلمه یا تركیب یا جمله. این‌ها دنیایی سوژه هستند 

برای نوشتن. 
16. موزیك گوش كنید: موســیقی آرامش می‌دهد و از رهگذر آن ما 
به لایه‌های عمیق ذهن و روان خود می‌رویم. هیچ قضاوتی راجع به آن 

نمی‌كنیم و فقط یادداشت می‌كنیم. 
17. گشت‌وگذار در طبیعت 

18. رویا‌پردازی 
19. مسافرت

20. انجام كارهای هنری 
21. تماشای آثار هنری 

این‌ها هر كدام ده‌ها سوژه ایجاد می‌كنند. در این مرحله صرفاً شكار 
ســوژه مطرح است. طبق روشــی كه تاكنون پیش آمده‌ایم می‌توانیم 
آزاد‌نویســی كنیم و نگران تكراری شــدن دفتر روزانه خود نباشــیم. 
می‌توانیم به روش جدیدی كه صحبت خواهیم كرد كار روی سوژه ها را 
ادامه دهیم و در واقع قدم در وادی نوشته‌های هدفمند و مؤثر بگذاریم. 
به این ترتیب ما هیچ‌گاه برای نوشــتن ســوژه كم نمی‌آوریم. كافی 
است نگاهی بیندازیم به لیست بالا و ده‌ها سوژه برای نوشتن از جلوی 
چشــم‌مان رژه بروند و هر كدام ما را به نوشتن دعوت كنند. دربارة هر 
كدام از موارد بالا كه نوشتید به نشانی دفتر مجله رشد معلم بفرستید. 

منتظر هستم. 

خاطره
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نوشتن مثل دویدن
سیدحسین حسینی‌نژاد
مدیرمسئول ماهنامة انشا و نویسندگی

خاطره

»نوشــتن به مثابه دویدن است. هر چه بیشتر آن را انجام دهید 
بهتر به آن مسلط می‌شوید. دونده خود را در حال و هوای دوندگی 
نگه می‌دارد حتی اگر ندود. کســی که تمرین نویسندگی می‌کند 

همین‌طور است حتی اگر یک روز ننویسد.«*
به نظر شــما خود را در حال و هوای نویســندگی دیدن، حتی 
اگر ننویســی یعنی چی؟ نویسنده چه شباهتی به دونده‌ای دارد 
که خود را در حال و هوای دویدن نگه می‌دارد، حتی اگر ندود؟ 
شــاید به این معنی باشــد که دونده وقتی شرایط دویدن ندارد 
اســتیل خود را حفظ می‌کند. پرهیزهــای غذایی‌اش را رعایت 
می‌کند. کم خــوردن، خوب خوردن، به موقع خوردن، ســالم 
خــوردن و ... . مهم‌تر حفظ حس دوندگــی و رها نکردن خود 
لازمة کار اوســت. در ذهنش می‌دود. در ذهنش از موانع عبور 
می‌کند. تایم می‌گیرد و ســر تایــم در ذهن به پایان دوی صد 
متر یا دویست متر می‌رســد. عاشق دویدن است. با عشق آن 
زندگی می‌کند. ارتباط می‌گیرد و کار می‌کند. نویســنده نیز 
چنین می‌کند. در ذهنش می‌نویسد. حس و حال نویسندگی 
را در خــود حفظ می‌کند. وقتی می‌خواند دقیق می‌خواند. به 
عبارات توجه می‌کند. می‌اندیشد. فراز و فرود جمله‌ها را نگاه 
می‌کند. کوتاهی و بلندی آن‌ها را و ترکیباتشــان را می‌نگرد 
و از آن‌ها می‌آموزد. وقتی راه می‌رود خوب مشاهده می‌کند. 
به جزئیات خیره می‌شود. حواسش را جمع می‌کند. آن‌ها را 
به‌کار می‌اندازد. شــنیدنی‌ها را می‌شنود. بوئیدنی‌ها را حس 
می‌كند. از لامســه‌اش بهره می‌گیرد. می‌چشــد. می‌بیند و 
می‌شنود. حتّی اگر ننویسد، ذخیره می‌کند. موقع نوشتن از 

این ذخیره‌ها استفاده می‌کند.
نوشــتن، آن هم خوب نوشتن، یکباره ممکن نیست. پس 
از مدت کوتاهی )نیم تا یک ســاعت یا بیشتر( ذخایر تمام 
می‌شــود. نویسنده دوباره خود را شارژ می‌کند. به طبیعت 
برمی‌گــردد. بــه جامعه، بــه خانواده و ذخیــره می‌کند. 
می‌اندوزد و دوباره که به نوشــتن برگردد از آن اســتفاده 
می‌کند. بدون چنین بده بستانی با طبیعت و جامعه امکان 

ادامة کار نیست.
پس نویسنده وقتی نمی‌نویسد هم‌انگار دارد می‌نویسد. 
جمع می‌کند؛ دانه دانه. موقع نوشتن این دانه‌ها هستند 
که به کارش می‌آیند. هر چه دانه‌های بیشتری برداشته 
باشــد، جلوتر مــی‌رود. عمیق‌تر می‌شــود و اثرگذارتر 

می‌نویسد.
نویســنده مثل دونده وقتی نمی‌نویســد حالت نویسندگی خود 
 را حفــظ می‌کند. همــه چیز نمی‌بینــد، همه چیز نمی‌شــنود. 
همــه چیز را نمی‌بویــد. گزینش می‌کند، بهترین‌هــا را تا بتواند 
بهترین‌هــا را تولیــد کند. بیاییــد ما هم پای خــود را جای پای 

نویسندگان بگذاریم.

چه زمانی نویسنده، متن، قلم و کاغذ یکی می‌شوند؟
اوج نوشتن در یکی شــدن پیام و پیام‌رسان است. وقتی این دو 
درهم شوند اتفاق شگفتی پیش می‌آید. در اوایل نوشتن یا با ظاهر 
نوشته درگیر هستیم یا محتوای آن. یا متن را نمی‌پسندیم یا پیام 
نهفته در آن را. مثل هر کاری این عادی اســت. در آغاز آشــپز نه 
روش آشــپزی خود را می‌پســندد و نه غذای تولید شده را. زمان 
زیادی صرف می‌کند. به ســختی مواد را با هــم ترکیب می‌کند. 
از بازده هم ناراضی اســت. زمــان می‌برد تا بتواند  محصول خوبی 
عرضه کند. صبوری می‌خواهد. پشــتکار می‌خواهد. یأس را پشت 

سر گذاشتن می‌خواهد.
نویســندگی نیز در ابتدا همین‌گونه اســت. کلمــات نمی‌آیند. 
می‌آیند اما خوب ترکیب نمی‌شــوند. ســوژه نامشخص است. رخ 
می‌نماید و گم می‌شود. پراکندگی در متن موج می‌زند. اما بالاخره 
قلم رام می‌شود. کِی؟ بعد از زمان زیاد. آن‌گاه که در موقع نوشتن 
نویسنده فراموش کند كه چه می‌نویسد، چه می‌گوید، کجا می‌رود 

و از کجا می‌آید!
کِی به این مرز می‌رســیم؟ با تمرین فراوان، با هر روز نویســی، 
با بی‌هدف‌نویســی. فرض کنید که بنایی تازه وارد این حرفه شده 
است. در نگاه ظاهر چیدن دیوار و بالا آوردن آن کار راحتی به نظر 
می‌رسد. دست به‌کار می‌شــود. نه آجر در دستان او جا می‌گیرد. 
نه ملاط خوب ترکیب می‌شــود، نه می‌تواند تراز کند. دیواری که 
می‌چیند به همه چیز می‌ماند جز دیوار. هر سمتش سازی می‌زند. 
یک جا تو رفته، یک جا برآمده. یک جا بلند اســت یک جا کوتاه. 
بالاخره آجر، ملاط و کمچه و تراز تسلیم بنا می‌شوند. کی؟ خیلی 
باید بگذرد. خیلی باید خراب کند و از نو بسازد. خیلی باید به خود 

و به‌کار خود بخندد. اما باید ادامه دهد تا برسد.
در عالم نویســندگی نیز متن همین کجی و کاســتی‌ها را دارد. 
زمخت است، لطیف نیست. ناساز است. هر سمتش حرفی می‌زند. 
اما بالاخره کلام و معنی تسلیم نویسنده می‌شود. باید کوشید تا به 
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خاطره

وقتی حس و حال نوشتن نداریم
همیشــه حــس و حال نوشــتن بــا آدم همراه نیســت. گاهی 
عقب‌تر از مــا حرکت می‌کند و باید با او حــرف زد و کم‌کم آن را 
 بــه راه آورد. گاهی هم فقط باید نشســت و نوشــت و اجازه داد او 
هر کاری که می‌خواهد بکند. مورد آخر گاه‌گاهی پیش می‌آید و چه 

خوب که بیاید و وقتی آمد باید قدرش را دانست. 
اما به دلایل زیادی اغلب ما در موقعیت اول قرار داریم. یعنی باید 
با ترفندهایی نوشــتن را در زندگی خــود جاری کنیم. اگر جاری 
شد آن وقت اســت که باید نظاره‌گر اتفاقات خوبی در پهنة کاغذ 
باشیم. کسانی که راه نرم کردن ذهن برای نوشتن و  شکستن قفل 
ننوشتن را تجربه کرده‌اند راه‌های زیادی پیشنهاد داده‌اند. اینجا به 
چند موردش اشاره می‌کنم. هروقت احساس کردیم می‌خواهیم 
بنویسیم اما نمی‌توانیم، قلم نمی‌چرخد و پیش نمی‌رود. امروز و 
فردا می‌کنیم و... یكی از این راه‌ها به‌کار ما خواهد آمد و قفل بسته 
را باز خواهد كرد. نوشتن شاه‌کلید ندارد که به هر قفلی بخورد. هر 

کس از راهی میل نوشتنش فوران می‌کند:
1. روزنامه‌ها را ورق بزنیم، مجله‌ها را زیرورو کنیم، گشــتی در 
ســایت‌ها بزنیم و آماده باشیم که سوژه‌های خوبی برای نوشتن 
صف‌آرایی کنند. کافی است فهرستی از آن‌ها تهیه کنیم. بالاخره 

یکی از آن‌ها نوشتن ما را تحریک می‌کند.
2. کتابی برداریم و ســرفصل‌هایش را نگاه کنیم. فهرســت 
مطالبــش را مرور کنیــم. بالاخره یک موضوع برای نوشــتن 

خود‌نمایی می‌کند.
3. کتاب بخوانیم؛ هر کتابی را که دوســت داریم. هر کتاب 
ده‌ها و صدها ســوژه در ما زنــده می‌کند. کتاب را با این نیت 

بخوانیم که چه سوژه‌هایی را برای نوشتن در ما  القا می‌كند.
4. خودمان را به انجام یک کار هنری مشــغول کنیم. لازم 
نیســت حرفه‌ای نگاه کنیم. در مسیر آن پیش برویم. چیزی 
بســازیم. یا در اثر هنری غرق شویم. ســؤال کنیم و جواب 
بدهیم. کم‌کم تخیل ما بیدار می‌شود و کار خودش را می‌کند.

5. خود را به جریان یک موســیقی بسپاریم. با آن حرکت 
کنیم. برویم جلو... اجازه دهیم ذهنمان هرجا خواست سیر 
و ســیاحت کند. فقط همراهش پیش برویــم. این کار هم 

تخیل‌مان را آزاد می‌كند.
6. در گپ‌های دوستانه شرکت کنیم. با این نگاه ببینیم چه 
سوژه‌هایی برای نوشتن پیدا می‌کنیم. ممکن نشد گوشی را 
برداریم و با دوســتی صحبت کنیم. صحبت‌های طبیعی و 

روزمره. حتماً سرنخ‌هایی برای نوشتن پیدا می‌کنیم.
7. با دوســتی قرار و مدار بگذاریم تا نوشــته‌های کوتاه 
همدیگر را بخوانیم. نوشته‌هایی که گاه خیلی کوتاه هستند 

و ممکن است سر و ته هم نداشته باشند. بازخوردهای دوستانه ما را 
به مسیر می‌کشاند.

8. جمله‌هایــی از بزرگان در کتاب‌هــا و اینترنت بخوانیم و رویش 
کمی بیندیشیم. سرمنشأ الهام‌های بزرگی برای نوشتن خواهند شد.

9. امکانش بود سری به پارک بزنیم. با مردم و گل و گیاهان همراه 
شویم. جرقه‌هایی برای نوشتن ایجاد می‌شود.

10. در پارک بچه‌ها را خوب تماشــا کنیــم. آن‌ها ما را می‌برند به 
دوران کودکی‌مان. خاطرات زیادی در ما پیدا می‌شود و با فشار آن‌ها 

برای نوشتن‌شان مواجه خواهیم شد.
11. اگر دفتر یادداشــت روزانه داریم آن را ورق بزنیم. مرور کنیم. 

حس‌های زیادی برای نوشتن در ما ایجاد می‌شود.
12. دیوان شعری را برداریم و ورق بزنیم. اولین مصرع شعری را در 
آغاز صفحه بنویسیم. حالا خودمان بر همان سیاق ادامه‌اش دهیم. به 

زیبایی و درستی کلمات و عبارات نیندیشیم.
13. گاهی یک کلمه از شــعر را برداریم و آغاز دفتر بنویسیم. حالا 
هر کلمه‌ای که در ارتباط با آن به ذهن‌مان رسید به سرعت یادداشت 
کنیم. خودش یک صفحه می‌شود. اکنون فرصت دهیم در ارتباط با 
برخی کلمه‌ها نوشتن‌مان جاری شود. این کار ما را به جاهایی می‌برد 

که حدس هم نمی‌زدیم.
14. برگه‌ای ســفید برداریم و خط‌خطی کنیم. نقاشی بکشیم. هر 
چیزی که خواســتیم. قرار نیست به کسی نشان دهیم. این کار نیز 

تخیل ما را به‌کار می‌اندازد و بعد نوشته‌مان کم‌کم می‌آید.
.... .15

این روش‌ها و و روش‌های مشابه شیر بستة نوشته ما را باز می‌کنند. 
در هر وضعی که باشــیم به یک یا چندتا از این‌ها دسترسی داریم.. 
در این مواقع مهم نوشتن و شکستن قفل آن است. مهم نیست چه 
می‌نویســیم. هرچند وقتی راه بیفتیم و سرعت بگیریم و خودمان را 
در نوشــتن غرق کنیم الهام‌ها کارساز می‌شوند و اتفاقاً نوشته خوبی 
از آب در می‌آید. به گونه‌ای که بعداً از خود می‌پرســیم این مطلب را 
من نوشــته‌ام؟ پس هر جا که دیدیم نوشتن‌مان نمی‌آید اما دوست 
داریم بنویســیم. یک حرفی در سینه داریم اما نمی‌دانیم چیست و 
فقط می‌دانیم هست و هر کاری که می‌کنیم از سینه بیرون نمی‌آید 
خود را به یکی از این موارد بســپاریم. اینها تجربه‌های بشری است 
و بارها جواب داده که می‌توان نوشــت حتی در وقت‌هایی که تفکر 
می‌کنیم اصلًا نمی‌توانیم. فقط یک شرط دارد شرطی ساده و کوچک: 
بخواهیم که بنویســیم. بخواهیم از مخمصه درآییم. بخواهیم سبک 
شویم. بخواهیم کم‌کم به جرگة خوب‌نویس‌ها وارد شویم. خواستن در 
بیشتر مواقع توانستن است. من که این کارها را بارها تجربه کرده‌ام و 

جواب گرفته‌ام. مطمئن هستم شما هم جواب می‌گیرید.
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